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قانون  ادبی کیا در چارچوب  با همکاری آژانس  نشر هوپا 
بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright( امتیاز انتشار 
ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد 

از ناشرآن )scholastic( خریداری کرده است.

 TOM GATES #2:
 EXCELLENT EXCUSES (And Other Good Stuff)

Text & Illustrations © Liz Pichon, 2011

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
و  پیشون،  لیز  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
ناشر خارجی آن، اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب 
به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته 
انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی  بابت  و 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

لیز پیشون این کار را کرده است.
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 که از خواب بیدار شدم، 

یک چیز باحال یادم آمد. 
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 به درس و مشق فکر نکنم. 

)همین طور به چیزهای رومُخی دیگری مثل مارکوس مِلدرو.(

مثل: و حواسم را بدهم به چیزهای

کردن راه های برای رفتن روی مخ خواهرم

دلیا.  )یک عالمه راه!( 

  کشیدن. 

)نقاشی هایی که رو مخ دلیا باشد.(

کردن  

و خوردن ویفر کاراملی.

  ویفر کاراملی 

کردن. و

... و از همه
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 برای  

     با دِرِک 
)بهترین رفیقم و همسایه ی    

    بغلی مان.(
       

 قرار است بروم خانه ی آن ها بمانم. اصلاً کار سختی 
نیست،  چون خانه هایمان بغل هم است.
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خوبی  دیگر خانه ی دِرِک  این است که او خواهر رومخ 

برعکس من...    

 یک سگ دارد به اسم خروس.

 اسم مسخره ای است برای 
یک سگ، ولی دارد برایم عادی می شود )یک جورهایی(.

خروس هم به اندازه ی دلیا اعصاب خردکن می شود،  البته 

مخصوصاً آن وقت هایی که یک بند

می کند.  

می اندازد تا ساکت شود. دِرِک گاهی برایش یک 



14

 اگر ساکت نشد، من عینک آفتابی   

را می دهم بهش تا بجود و مشغول باشد. 

عینک دلیا را که بجود،  حالش خوب است.

 دارم صدای پای  را می شنوم. 
دارد بیرون اتاقم هی قدم می زند 

                 )و این یعنی دردسر(.

به در اتاق  تا نتواند یکهویی بی اجازه بیاید تو. 

اما  موفق می شود و کله ی 

را از لای در می آورد تو.

می گوید...      
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)ای داد بیداد! انگار اوضاع خراب است.( 

کاش می شد دلیا را هم با یک بسته پاستیل به عنوان جایزه خفه کرد... 

خیلی خوب می شد.

 گفت بری پیشش. 

افتادی! 	 تو	
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مامان یک نامه دستش است. از طرف مدرسه! به مغزم 

فشار می آورم اما  یادم نمی آید که من 

را به دردسر انداخته باشد.  

  
  

)من بی گناهم!(           

اما  زل زده بهم. از آن مدل هایی که انگار دارد می گوید: 

لابد چیزی هست که   یادم رفته.   نامه را می دهد دستم. 
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موضوع: حمله ی سگ به تام گیتسبه خانم و آقای گیتس
امیدوارم حال تام خوب باشد، مخصوصاً بعد از این که در آخرین خانم و آقای گیتس عزیز!

از روز ترم، آن سگ بدجنس در راه مدرسه بهش حمله کرد. آن  با  و  بود  دفتر مشقش همراهش  که  آورد  تا در تعطیلات خودش آسیبی نزد.  خیلی خوش حالم که سگ فقط دفتر مشق تام را جوید و به خودش دفاع کرد. خیلی شانس  را می فرستم  تکلیفش  نامه  این  او همراه  برای 
یا  فیلم  انشا درباره ی یک  نوشتن  تکلیفش  انجام دهد.  با احتراماز همکاری شما سپاسگزارم. امیدوارم در آینده هیچ جانور عصبانی ای این دور و بر پیدا نشود. کتاب یا برنامه ی تلویزیونی است. دوباره 

آقای فولرمن
معلم کلاس پنجم الف

 یادم آمد.
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دارم سعی می کنم  اتفاقات را با حرکت آهسته برای مامان 
توضیح بدهم. 

)هیچ راهی نداشتم. یا باید خودم را نجات می دادم یا دفتر مشقم را.(

 مامان اصلاً تحت تأثیر قرار  تازه، فکر کنم بهم شک 
کرد که این ماجرای حمله ی سگ را از خودم درآورده باشم. )که واقعاً هم از 

خودم درآورده بودم.( 

   حالا باید این کارها را بکنم:

  را )دوباره( بنویسم. 

 .  برای مشق ننوشتن، سگ های بدجنس را بهانه 
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)هیچ جانور دیگری را هم بهانه نکنم.( 

 اتاقم را  کنم. )این را مامان اضافه کرد.( 

 الآن حداقل 

وقت دارم که مشقم را بنویسم. 
فکر کنم بگذارمش برای دقیقه ی نود. یعنی برای شب آخر تعطیلات. 

مشکلی هم برایم پیش نمی آید.
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منظورت چیه که همین الآن باید مشقم رو بنویسم؟ 

من  وقت دارم!«

مامان می گوید: »همین الآن وقتش است.« 
بعد هم می گوید: »تا مشقت رو ننویسی، از شب ماندن خانه ی دِرِک خبری 

نیست.«  
به این می گویند: 
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  چیزی پیدا کنم که بتوانم سریع درباره اش بنویسم. 
امِ م م م م م م م م.    

فکر کن... فکر کن...  فکر کن...  فکر کن... 

چیزی برای نوشتن پیدا نکنم، مامان اگر 

توی خانه نگهم می دارد. 

بیاورد، وقتی دِرِک تلفن  بعد برای این که بهم

می زند ببیند کی می روم خانه شان تا شب را بمانم و موسیقی تمرین کنیم، 
می گوید: 

                       

)فقط همین را کم داشتم!( 
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 نظرش این است که بروم توی اتاقم و... 
                                

»آروم می شینی و همه ی تمرکزت رو می ذاری روی تکلیفت.« 
)فایده ای ندارد.(
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به جایش کمی نقاشی می کشم. 
شخصیت هایی که خودم دلم می خواهد، می کشم. این جوری خیلی بیشتر هم 

خوش می گذرد. 

  به ذهنم رسید که درباره اش بنویسم. کنسرت

  که با بابا رفتیم. عجب ایده ای!  

معرکه اند. 
)حتی آقای فولرمن هم طرف دارشان است.( 

حالا دیگر انجام تکلیف برایم مثل آب خوردن است. 

خانه ی درِکِ...   وایسا   که آمدم.
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نویسنده: تام گیتس

من رفتم به کنسرت 
آن ها

هستند و هر کس این طوری فکر نمی کند،  است.  

پایان
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 پایین و انشایم را نشان مامان می دهم. 
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 وسایل ضروری ام را برای شب جمع 
می کنم که سر و کله ی بابا پیدا می شود. 

 مامان فکر می کند من تکلیف 

انشایم را  نگرفته ام.  می گوید 

باید بنشینم و دوباره،  انجامش بدهم. 

حرف  یک کمی  است. )خب قبول دارم که انشایم کمی 

 بود، اما راستش را نوشتم.( 

یکهویی  یک بسته ویفر می گیرد جلوی چشمم. 
»این برای شبه. تکلیفت رو که دوباره انجام 

دادی. باشه؟«




